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مسئله این استخودرو  یا   انسان؟ 

شــهرداری بایــد مســئول جابه جایی 
انسان ها باشــد، نه جابه جایی خودروها یا 
صرفا حل مسئله ترافیک آنها. رایگان کردن 
مترو تصمیمی شــجاعانه نیست. تصمیم 
شجاعانه آن اســت که مسیرهای بی آر تی 
تکمیل شوند و هیچ خودرو یا موتورسیکلتی 
اجازه ورود به این مسیرها را نداشته باشد. 
همچنین لازم اســت فرهنگ ســازی برای 
اســتفاده از دوچرخه به منظور دسترســی 
به ایســتگاه های حمل ونقــل عمومی در 
دســتور کار قــرار گیرد و برای اســتفاده از 
مستقیم  هزینه های  شخصی،  خودروهای 
و بازدارنده تعریف شود. قیمت بلیت مترو 
نیز نباید رایگان باشد، بلکه باید به گونه ای 
تعیین شــود که ضمن ترغیب شهروندان 
به اســتفاده از حمل ونقل عمومی، امکان 
تقویــت درآمــد متــرو و ســرمایه گذاری 
را  اتوبوســرانی  نــاوگان  توســعه  در  آن 
فراهــم کند. چه تضمینی وجــود دارد که 
طرح رایگان شــدن بلیت مترو به درســتی 
اجرا شــود و واقعا به کاهش اســتفاده از 
خودروی شــخصی بینجامد؟ امروز اصل 
تمایل به استفاده از حمل ونقل عمومی در 
میان شهروندان وجود دارد؛ مسئله اصلی، 
ناقص بودن چرخه دسترســی و استفاده از 
این شــبکه اســت. برای نمونه، در شهری 
مانند تهران با وسعتی حدود ۷۳۰ کیلومتر 
مربــع، چه میزان شــبکه مترو مــورد نیاز 
است؟ آیا ۲۹۶ کیلومتر ریل مترو پاسخ گوی 
این وســعت شــهری اســت؟ آن هم در 
شــرایطی که هزینه احداث هــر کیلومتر 
خط متــرو حدود ۵۰ میلیــون دلار برآورد 
می شــود. بلیت مترو ممکن است ارزان یا 
حتی رایگان باشــد، اما مسیر دسترسی به 
مترو برای شــهروندان پرهزینه اســت. در 
بسیاری از موارد، افراد ناچارند برای رسیدن 
به ایستگاه های مترو از تاکسی های اینترنتی 
اســتفاده کننــد. رایگان کــردن بلیت مترو 
به  نوعی نشــانه آن اســت که مترو کارکرد 
مؤثر خود در کاهش ترافیک شــهری را تا 
حدی از دســت داده و بیــش از آنکه یک 
راه حل جامع باشد، به نمادی شهری شبیه 
شده است؛ نمادی مانند برج میلاد. شرکت 
مترو نیــز درآمــدی ناچیــز دارد که حتی 
پاســخ گوی هزینه های جاری آن نیســت، 
در حالی  که بــرای تاکســی های اینترنتی 
و پارکینگ هــای اطراف ایســتگاه ها درآمد 
قابل توجهی ایجاد شــده اســت. خاطرم 
هست پورسیدآقایی، یکی از معاونان سابق 
حمل ونقل ترافیک  شهر تهران، از منتقدان 
توسعه مترو بودند. استدلال ایشان این بود 
که مترو، با توجه به هزینه سنگین احداث 
و ســطح درآمد کشــور، پــروژه ای لوکس 
محسوب می شــود. رایگان کردن مترو نیز 
ایــن ویژگی لوکس بــودن را بــرای دولت

 پرهزینه تر می کند. 
یادداشت کامل را در سایت «شرق بخوانید.

پاستور و فرماندهی بحران

تعیین چهارچوب و ضابطــه برای مدیریت بحران و اجرای دقیق این 
ضوابــط، بــا توجه به ویژگی های خــاص و پیچیــده بحران ها، امری 
به غایت دشــوار اســت. مخاطراتی که به بــروز بحــران می انجامند عمدتا 
غیرقابل پیش بینی بوده و پیشــگیری قطعی از آنها مقدور نیست؛ به تبع آن، 
عمق و وســعت خســارات ناشــی از این بحران ها نیز از پیش قابل ارزیابی 
نخواهد بود. از ســوی دیگر، تنوع مخاطرات بحران زا، خود بر پیچیدگی این 
امر می افزایــد. مخاطراتی همچون ســیل، زلزله، زمین لغــزش، موج گرما، 
بیماری های فراگیر انسانی و دامی و همچنین خشک سالی، هریک ماهیت و 
ویژگی های منحصربه فردی دارند که تدوین ضوابطی یکســان برای مدیریت 
تمامی آنها را غیرممکن می  کند. علاوه بر این، فرایند مدیریت بحران شــامل 
مراحل پیش از وقوع (پیش بینی، پیشــگیری، کاهش خطر و آمادگی) و پس 
از وقوع (پاســخ، بازسازی و بازتوانی) است. ضرورت توجه هم زمان به همه 
این اجزا و همپوشــانی تنگاتنگ آنها، قاعده گــذاری و اجرای مقررات در این 

حوزه را با چالش های جدی مواجه می کند.
تنوع مســائل در زمان وقوع بحران نیز بر ایــن پیچیدگی می افزاید؛ برای 
نمونه، با وقوع زلزله، طیف گســترده ای از اقدامات شامل آواربرداری، نجات، 
کشف و انتقال اجســاد، تأمین بهداشــت محیط، امدادرسانی، حمایت های 
روانی و بازسازی مناطق آســیب دیده باید به صورت هم زمان انجام شود. از 
آنجا که دســتگاه ها و نهادهــای متعددی در مراحل قبل و بعد از ســانحه 
دخیل هســتند، ایجاد هماهنگی و تقســیم کار میان آنها امری بسیار دشوار 
اســت. با لحاظ تمامی این ویژگی ها، راهبری امور بحران توسط یک سازمان 

منسجم، قوی و اثرگذار، ضرورتی غیرقابل انکار است.

تجربه  دو  دهه ای و نیاز  به تحول ساختاری
سازمان مدیریت بحران کشــور از زمان تأسیس به موجب قانون مصوب 
ســال ۱۳۸۷، به  عنوان سازمانی ذیل وزارت کشــور و با ریاست معاون وزیر 
فعالیت کرده اســت. پیش بینی چنین ســاختاری در ابتدا با توجه به گستره 
اختیارات وزارت کشــور و نقش بالادستی آن بر اســتانداری ها، شهرداری ها 
و دهیاری هــا قابــل توجیه بود و به تســهیل امور کمک می کــرد. اما امروز 
این ســازمان با اندوختن تجربه ای قریب به ۲۰ ســال، بــه نهادی تخصصی 
بدل شــده کــه در قانون مدیریت بحران کشــور، وظایف و اختیارات بســیار 
گســترده تری برای آن در نظر گرفته شده است؛ وظایفی که اجرای دقیق آنها 

نیازمند جایگاهی فراتر از یک معاونت در یک وزارتخانه است.

عدم تناسب جایگاه فعلی با مأموریت های قانونی و فرابخشی
در قانون مدیریت بحران کشــور (مصوب ســال ۱۳۹۸ مجلس شــورای 
اســلامی)، ســازمان نقش محوری راهبری امور مدیریت بحران کشــور را با 
جلب همکاری همه دســتگاه های اجرایی بر عهــده دارد که این امر تفاوت 
عمده ای با قانون پیشــین (مصوب ۱۳۸۷) دارد. با وجــود این، لزوم ارتقای 

جایگاه سازمان متناسب با این اختیارات جدید، لحاظ نشده است.
رویکــرد قانون، مدیریت بحــران را موضوعی تخصصــی، چندوجهی و 
فرابخشــی می داند. بر اســاس ماده (۲) قانون مذکور، طیف گســترده ای از 
دســتگاه های اجرایی (اعم از وزارتخانه ها و ...) مکلف اند اقدامات خود را با 
هماهنگی سازمان انجام دهند. بدیهی است تبعیت سازمانیِ یک وزارتخانه 
از ســاختاری در ســطح معاونت یک وزارتخانه دیگر، در عمل با چالش ها و 
اصطکاک هایی مواجه خواهد شــد. بنابراین جایگاه ســازمان باید به گونه ای 
ارتقا یابــد (همچون معاونت رئیس جمهور) که با ایفای نقش فرابخشــی، 
هم تراز بــا وزرا بوده و بتواند هماهنگی میان همه دســتگاه های ذی مدخل 

را محقق کند.

تمرکز  اعتبارات و پاسخ گویی در  عالی ترین سطح اجرایی
مســئله مهــم دیگــر، مدیریــت منابــع و اعتبــارات اســت. اختیارات 
پیش بینی شــده در مواد (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) قانون کــه اعتبارات را در اختیار 
وزارت کشــور قرار می دهد، قدرت نقش آفرینی سازمان را به  عنوان یک نهاد 
تخصصی کم رنگ کرده اســت. با ارتقای جایگاه ســازمان، این نهاد می تواند 
رأسا نقش بهره گیری از منابع اعتباری را بر عهده گرفته و از ابزار بودجه برای 

نظارت و هماهنگی بهتر دستگاه ها استفاده کند.
از منظر کلان  مدیریتی نیز اهمیت این حوزه ایجاب می کند عالی ترین مقام 
اجرایی کشــور (رئیس جمهور)، پاسخ گوی مستقیم مجلس شورای اسلامی 
در قبال بحران ها باشد. حضور رئیس سازمان در قامت معاون رئیس جمهور 
و عضو هیئــت  وزیــران، نه تنها موجب انســجام بیشــتر تصمیمات دولت 
می شــود، بلکه پاسخ گویی شــفاف تری را به همراه خواهد داشت. افزون بر 
این، ارتباط مستقیم با نهاد ریاست جمهوری، سرعت تصمیم گیری را که ذاتیِ 

شرایط اورژانسی و بحرانی است، به شدت افزایش می دهد.

ارتقای سازمان مدیریت بحران  کشور  به معاونت ریاست جمهوری
 اقدامی راهبردی است

اگرچه ممکن است ارتقای ســازمان به سطح معاونت رئیس جمهور در 
نگاه نخســت مصداق توسعه تشکیلات و فربه شدن ســاختار دولت به نظر 
برســد، اما در حقیقــت این اقدام با متمرکزســاختن و بهره ور کــردن منابع، 
امکانات و اعتبارات، گامی عملی در راســتای چابک ســازی و متناسب سازی 
ساختار دولت اســت. بر پایه همین ضرورت های کارشناسی و استدلال های 
متقن، ارتقای جایگاه ســازمان مدیریت بحران به معاونت ریاست جمهوری، 
اقدامی اســتراتژیک برای ارتقای تاب آوری کشور در برابر حوادث و مدیریت 

یکپارچه بحران ها محسوب می شود.

مدیریت بحران نیازمند فرماندهی واحد؛ معاونت ریاست جمهوری  یا  وزارتخانه؟

جراحی بزرگ در مدیریت بحران
یادداشت یادداشت

شهرشهر

در کشــور مــا تقریبا هیچ ســالی بــدون تجربــه تلخی از 
بحران ســپری نمی شــود؛ از ســیل و زلزله تا فرونشست زمین، 
آتش ســوزی های گســترده، خشک ســالی، گردوغبــار، حوادث 
صنعتی و حتی جنگ. تکرار این رخدادها یک پیام روشــن دارد: 
مدیریت بحــران دیگر نمی تواند صرفا بــه حضور پس از وقوع 
حوادث و ســوانح، امداد و نجات و بازســازی خرابی ها محدود 
باشد. جهان امروز مدیریت بحران را یک فرایند مستمر و یکپارچه 
می داند؛ فرایندی که از پیشــگیری، کاهش خطر و آمادگی آغاز 

می شود و با پاسخ و بازیابی تکمیل می شود.
تجربه های گذشــته نشــان می دهــد که بخــش مهمی از 
خســارت ها نه فقط ناشی از خود ســوانح، بلکه نتیجه ضعف 
هماهنگی، بی توجهی به پیشگیری و کاهش خطر، و ناتوانی در 
اعمال الزامات ایمنی بوده است. در بسیاری از موارد، هشدارها 
جدی گرفته نشده، بودجه های پیشگیرانه در اولویت قرار نگرفته 
و مســئولیت ها میــان دســتگاه های متعدد پراکنــده مانده اند؛ 

مسائلی که ما را بارها با هزینه های سنگین مواجه کرده است.
اگر قرار است پارادایم مدیریت بحران از یک الگوی «واکنشی 
و پس از حوادث و سوانح» به یک الگوی «پیشگیرانه و مبتنی بر 
کاهش خطر» تغییر کند، این تحول صرفا با تدوین قوانین و اسناد، 
صدور بخش نامه، اصلاح آیین نامه ها یا افزایش هماهنگی های 
موردی محقق نمی شود. چنین تغییری پیش و بیش از هر چیز، 
نیازمند اصلاح ســاختار حکمرانی بحران است. بدون یک نهاد 
منسجم، مقتدر، اثرگذار و دارای جایگاه متناسب با مأموریت های 

ملی، مدیریت فرایندی بحران عملا به نتیجه نمی رسد.
اصرار بر حفظ ســاختارهای کم وزن و بــا اختیارات محدود، 
به معنای پذیرش ادامه همان الگوی پرهزینه گذشــته اســت. 
زمانی کــه بحران ها پیچیده تر شــده اند، مخاطــرات طبیعی و 
انسان ساخت افزایش یافته اند و توسعه بدون توجه به ظرفیت 
سرزمین خود می تواند خطرها را تشــدید کند، ارتقای جایگاه و 
اقتدار ســازمان مدیریت بحران کشور دیگر یک انتخاب اداری یا 
تشــریفاتی نیست؛ ضرورتی قطعی برای حفاظت از جان مردم، 

زیرساخت های حیاتی و سرمایه های ملی است.

تناقضی که کارآمدی را از  بین می برد
یکی از مسائل بنیادین در ساختار فعلی آن است که جایگاه 
ســازمان مدیریت بحران کشــور با ســطح وظایف و اختیاراتی 
که قانون برای آن تعیین کرده، تناســب ندارد. این ســازمان در 
وضعیت فعلی، در ســطح یکی از معاونت های وزارت کشــور 
تعریف شــده است؛ حال آنکه براســاس قوانین موجود، دامنه 
مأموریت و اختیارات آن به گونه ای طراحی شــده که باید بتواند 
میان همه دســتگاه های اجرائی کشــور هماهنگی ایجاد کند و 

حتی آنها را به اجرای تکالیف پیشگیرانه ملزم کند.
در اینجا یک تناقض آشــکار شکل می گیرد: چگونه می توان 
از وزارتخانه های بزرگ، ســازمان های ملی، نهادهای مستقل و 
دستگاه های متعدد انتظار داشت که در همه سطوح، خود را با 
نهادی هماهنگ کنند که از نظر سلسله مراتب اداری، در سطح 
معاونت یک وزارتخانه قرار دارد؟ این پرســش صرفا یک بحث 
تئوریک یا غیرضروری نیست؛ بلکه مستقیم به قدرت اجرائی و 

الزام آوری تصمیمات سازمان مدیریت بحران مربوط می شود.
واقعیت آن است که در بسیاری از حوزه ها، به ویژه در مرحله 
پیشگیری، مدیریت بحران نیازمند اعمال نظر مؤثر بر برنامه ریزی 
دستگاه هاســت؛ از ایمن ســازی زیرســاخت ها و مقاوم ســازی 
ســاختمان ها تا پیش بینی اعتبارات، تدوین پیوست های ایمنی، 
اصلاح الگوهای توسعه شهری و روستایی، کنترل ساخت وساز 
در پهنه های پرخطر، و آمادگی شــبکه های خدماتی و امدادی. 
وقتی نهادی که باید چنین هماهنگــی و نظارتی را اعمال کند، 
از جایگاه متناسب برخوردار نباشد، طبیعی است که تصمیمات 

آن در بهترین حالت به توصیه هایی غیرالزام آور تقلیل پیدا کند.

نقطه ضعف اصلی:  مرحله پیشگیری و کاهش خطر
در مدیریت بحران، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، پیشگیری 
و کاهش خطر اســت؛ چراکه هر ریالی که پیش از بحران برای 
کاهش خطر هزینه می شود، چندین برابر از خسارت های انسانی 
و مالــی آینده جلوگیــری می کند. با این حال، پیشــگیری دقیقا 
همان بخشی است که بیش از سایر مراحل، به اقتدار ساختاری 
نیاز دارد. در زمان وقوع حوادث و ســوانح، دســتگاه ها ناچار به 
واکنش می شــوند و افکار عمومی نیز بــر عملکرد آنها نظارت 
می کنــد؛ اما در مرحله پیــش از بحران، معمــولا انگیزه کافی 
برای ســرمایه گذاری، اصلاح رویه هــا و پذیرش محدودیت های 
توســعه ای وجود نــدارد، مگر آنکه یک نهاد بالادســتی مقتدر 
بتواند دستگاه ها را ملزم کند. مشکل اینجاست که ساختار فعلی 
سازمان مدیریت بحران، در این بخش کلیدی دچار ضعف است. 
این سازمان زمانی می تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که قادر 
باشــد دیگر نهادها را به رعایت استانداردهای ایمنی، تخصیص 
بودجه برای کاهش خطــر، و اجرای برنامه های تاب آوری وادار 
کند. اما هنگامی که جایگاه آن پایین تر از ســطح تصمیم سازی 

ملی است، این مأموریت راهبردی عملا تضعیف می شود.
به بیان ساده تر، ما نمی توانیم از سازمانی با وزن اداری محدود 
انتظار داشته باشیم که در برابر وزارتخانه ها و دستگاه های بزرگ، 
نقــش تنظیم گر، ناظر و هماهنگ کننده کلان را بازی کند. نتیجه 
این نبود تناسب، همان چیزی است که سال ها شاهد آن بوده ایم: 
غلبــه واکنش بر پیشــگیری، غلبه مدیریت بحــران بر مدیریت 

ریسک، و غلبه جبران خسارت بر کاهش خطر.

مدیریت بحران موضوعی فرابخشی است، نه بخشی
بحران ماهیتی فرابخشی دارد. سیل فقط مسئله وزارت نیرو 

نیســت؛ با شهرسازی، راه، کشــاورزی، محیط  زیست، ارتباطات، 
بهداشت، آموزش، امداد، امور اجتماعی و حتی امنیت عمومی 
پیوند دارد. زلزله نیز صرفا یک موضوع فنی یا امدادی نیســت؛ 
از کیفیــت ساخت وســاز و تاب آوری زیرســاخت ها تــا آمادگی 
بیمارســتان ها، مــدارس، حمل ونقل، انرژی و مدیریت شــهری 
را در بــر می گیــرد. همین ویژگی نشــان می دهد کــه مدیریت 
بحران اساســا نمی توانــد در چارچوب یــک وزارتخانه خاص 

محصور شود.
قانون گــذار نیــز دقیقا بــا همین نــگاه، مدیریت بحــران را 
موضوعی تخصصی، چندوجهی و فرابخشی تلقی کرده و برای 
آن وظایف و اختیارات گسترده ای پیش بینی کرده است. اما وقتی 
موضوعی فرابخشــی اســت، نهاد متولی آن نیز باید جایگاهی 
فرابخشی داشته باشد. در غیر این صورت میان ماهیت مأموریت 
و موقعیت سازمانی، شکاف ایجاد می شود؛ شکافی که سرانجام 
خود را در ناکارآمدی، تعارض بین دستگاهی، کندی تصمیم گیری 

و فرسایش مسئولیت پذیری نشان می دهد.
از همین منظر، باقی ماندن سازمان مدیریت بحران در ساختار 
یــک وزارتخانــه، نه تنها کمکی بــه تقویــت آن نمی کند، بلکه 
به نوعی مأموریت ذاتی آن را محدود می کند. ســازمانی که باید 
در سطح ملی میان ده ها دستگاه هماهنگی ایجاد کند، نمی تواند 

صرفا در قامت زیرمجموعه یک بخش از دولت ظاهر شود.

ضرورت توجه به بحران های ناشی از جنگ
قابل توجه اســت که مدیریت بحران ناشی از جنگ نیز لازم 
است در زمره وظایف ســازمان مدیریت بحران کشور قرار گیرد؛ 
چرا که این حوزه متولی قانونی مشخصی ندارد و از سوی دیگر، 
مرز روشــنی میان مخاطرات طبیعی و موارد نظامی-امنیتی و 
اجتماعی، کــه در قانون مدیریت بحران کشــور مصوب ۱۳۹۸ 

مستثنا شده اند، وجود ندارد.
این نکتــه از آن نظر اهمیــت دارد که اگــر مدیریت بحران 
را فراینــدی جامــع و فرابخشــی بدانیم، نمی توان بخشــی از 
بحران های مؤثر بر امنیت، زیرســاخت و حیات عمومی جامعه 
را بیرون از قلمرو مأموریت سازمان نگه داشت. ازاین رو بازنگری 
در دامنــه وظایف این نهاد، باید هم زمــان با بازنگری در جایگاه 

ساختاری آن انجام شود.

کدام ساختار برای مدیریت بحران ایران کارآمدتر است؟ 
بررسی سه الگوی راهبردی

تجربه مدیریت این حوادث در دهه های گذشــته نشان داده 
اســت که یکــی از مهم ترین حلقه های مفقوده در پیشــگیری، 

کاهــش خطر، آمادگی، پاســخ، بازســازی و بازتوانی، مســئله 
«هماهنگــی میان دســتگاهی» و «فرماندهــی واحد» اســت. 
به تازگــی بــا طرح موضــوع تصویب طــرح تشــکیل «وزارت 
پیشــگیری و مدیریت بحران» در نشست کمیسیون امور داخلی 
کشور و شــوراهای مجلس، بحث بر سر انتخاب بهترین جایگاه 
ســاختاری برای این نهاد حیاتی بالا گرفته است. درحال حاضر 
سه الگوی ســاختاری عمده برای مدیریت بحران کشور مطرح 
است که بررســی دقیق ابعاد آنها می تواند مسیر تصمیم گیری 

را روشن تر کند.
۱. وضعیت فعلی: سازمان به عنوان نهاد زیرمجموعه 

وزارت کشور
در الگوی نخســت که همان وضعیت فعلی است، سازمان 
مدیریــت بحران در ســطح یکی از معاونت های وزارت کشــور 
فعالیت می کند. مهم ترین نقطه قوت این الگو، اتصال ســازمان 
به شبکه گسترده استانداران، فرمانداران و بخشداران در سراسر 
کشــور اســت که بازوان اجرائی قدرتمندی برای وزارت کشــور 
محسوب می شوند و از نظر اداری هم نیازی به تغییرات زمان بر 

ساختاری نیست.
با این حال، پاشنه آشــیل ایــن الگو، تقلیل یک نهاد اساســا 
فرابخشــی به یک نهاد بخشی اســت. مدیریت بحران نیازمند 
پای  کار آوردن همه وزارتخانه ها اعم از راه و شهرســازی، نیرو، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات 
و بسیاری نهادها و دستگاه های دیگر است؛ در حالی که سازمان 
مدیریت بحران کشــور از لحاظ سلســله مراتب اداری، قدرت و 
نفوذ لازم برای دســتور دادن به دیگر وزرا و ایجاد هماهنگی در 
سطح ملی را ندارد. این محدودیت ساختاری در نهایت منجر به 
کندی تصمیم گیری در ساعات طلایی بحران و تضعیف جایگاه 
و اختیارات مالی سازمان شده است. از طرفی سهم بالای تولید 
ریســک در وزارت کشور، امکان پاســخ گویی این وزارتخانه را به 

سازمان سلب می کند.
۲. الگوی دوم: ارتقا به سطح وزارتخانه 

(طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران)
الگــوی دوم کــه به تازگی بــا عنوان طرح تشــکیل «وزارت 
پیشــگیری و مدیریــت بحــران» و بــا الگوبــرداری از معدود 
کشــورهایی مانند چین مطرح شــده، ارتقای ایــن نهاد به یک 
وزارتخانه مســتقل است. تبدیل شدن به یک وزارتخانه می تواند 
استقلال کامل بودجه ای و تشکیلاتی به همراه داشته باشد و با 
حضور وزیر در کابینه دولت و پاسخ گویی مستقیم او به مجلس 

شورای اسلامی، بعد نظارت پذیری را تقویت کند.
گزارش کامل را در سایت «شرق» بخوانید.

عضو انجمن حمل ونقل پاک و پایدار
علی  بهارلوئی
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 آگهي شناسايي ارزيابي و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات امكان سنجي اقتصادی 
و بازطراحي شهری پروژه شهرک سلامت كيش

 به شماره ۴۰۵/۳۰/۰۰/۰۲

شركت سرمايه گذاری و توسعه كيش

شرکت ســرمایه گذاری و توسعه کیش (ســهامی خاص) متعلق به سازمان 
منطقــه آزاد کیــش در نظــر دارد، تا از طریــق برگزاری فراخــوان عمومی 
شناســایی ارزیابی و انتخاب مشــاور جهت انجام مطالعات امکان ســنجی 

اقتصادی و بازطراحی شــهری پروژه شهرک سلامت کیش اقدام نماید.
   نام و نشــانی شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واقع در جزیره 
کیــش، خیابان لوپ دیــدار، بلوار برج، برج صدف، طبقه ســوم تلفن تماس 

۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
تاریخ فروش اســناد فراخوان: از تاریــخ درج آگهی (مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ )تا  

ساعت ۱۴ پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
آخرین مهلت زمان تحویل اســناد فراخوان: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۴  

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 
محل فروش اسناد فراخوان:  

دفتــر مرکزی: جزیره کیش- - واقع در جزیره کیش، خیابان لوپ دیدار، بلوار 
برج، برج صدف، طبقه ســوم تلفن تماس ۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲

دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شــهید حقانی (جهان کودک)- 
نبش خیابان کیش- ســاختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ -  طبقه دوم  

تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
سایت شرکت سرمایه گذاری و توســعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و 

    (idctender.kish.ir مزایده ها)( 
محل تحویل پاکات: 

دفتــر مرکــزی: جزیــره کیش- لوپ دیــدار- خیابــان برج - بــرج صدف- 
طبقه ســوم – دبیرخانه شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه کیش-  تلفن:  

۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
دفتر تهران: بزرگراه نلســون ماندلا- بالاتر از چهارراه شــهید حقانی (جهان 
کــودک)- نبش خیابان کیش- ســاختمان منطقه آزاد کیش- شــماره ۴۵ - 

طبقه دوم ،  تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۰۲۱-۸۸۷۷۱۹۰۳۰
نحوه خرید اسناد فراخوان:

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانزده میلیون) ریال وجه نقد که می بایســت به حساب شماره 
۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ به شماره شبا IR ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱نزد 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 

واریز گردد. 

 ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اینترنتــی شــرکت   از طریــق ســامانه  اســناد   مبلــغ خریــد 
( ده میلیون ) ریال می باشد.

سایر شرایط :
مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ده  

میلیارد) ریال می باشد که به یکی از سه روش ذیل می بایست ارائه گردد:
ارائــه ضمانتنامــه بانکی بدون هرگونه قید و شــرط به نام شــرکت مطابق 
ضوابط مندرج در اســناد فراخوان با اعتبار ســه ماه و قابل تمدید برای سه 

ماه دیگر
چک بانکی تضمینی به نام شــرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 

   رســید واریز نقدی به حســاب شــماره ۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ به شماره شبا 
IR ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱نزد بانک مهر به نام شــرکت ســرمایه 

گذاری و توسعه کیش
شــرکت کلیه اشــخاص حقوقی با ســوابق مرتبط در این فراخــوان مجاز  

می باشد.
هزینه درج هر دو نوبت آگهی بر عهده مشاور می باشد. 
پاکات "الف" و "ب" در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ در   

سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش بازگشایی خواهند شد. 
  بازگشــایی پاکات "ج" پس از بررســی اســناد و مدارک متعاقبا به شــرکت  

کنندگان حائز شرایط اعلام خواهد شد.
تکمیــل و ارائه مدارك مربوطه هیچ¬گونه حقی برای متقاضی و یا تعهدي  

براي شــرکت ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد درخواست هر یک از 
متقاضیان مختار و مخیر است.

متقاضی تحت هیچ شــرایطي حق درخواست اســترداد مدارك ارسالي و یا  
وجه واریز شده به منظور خرید اسناد را از شرکت نخواهد داشت.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد فراخوان درج گردیده است.  
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۸۰۰۲۶۷-۰۹۱۳ ( مدیریت  پروژ  

شهرک سلامت) تماس یا به سایتidc.kish.ir  مراجعه فرمایید.
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سید امیرحسین گرکانی
رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و کرسی یونسکو

 در مدیریت سوانح طبیعی
معاون برنامه ریزی و امور آموزشی مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی

مهسا  بشیری


